
عادت های عجیب نویسندگان مشهور که شما را شگفت زده خواهد کرد

فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر - به منظور 
تقدیر از شــخصیت های برجســته 
عکاسی، فدراســیون بین المللی هنر 
عکاسی )فیاپ( القابی را به هنرمندان 
عکاس اعطا می کند که در دوره ســال 
۲۰۲۰ از ایران سیداحســان مرتضوی 
لقــب EFIAP/b یــا هنرمند ممتاز 
فیاپ )ســطح برنز(، وحیــد بابایی، 
مهدی زابل عباســی، بابک مهرافشار 
و علی نجات بخــش اصفهانی لقب 
EFIAP یا هنرمنــد ممتاز فیاپ را 

دریافت کردند. 
همچنیــن زنده یــاد محســن 
محمدخانــی، حمید جمشــیدیان، 
طالــب حیــدری، شــهریار دبیری، 

ســعید عبدالهی، مهدی کاظمی بومه، 
امین مداحیــان، آلما منشــی باغان، 
ســید شــهاب الدین منتظری، احمد 
محمدتقی شیرازی، فرزین ناظم زاده 
 AFIAP و امیرحسین هنرور،  لقب

یا هنرمند فیاپ را دریافت کردند. 
لقــب AFIAP یــا »هنرمند 
فیاپ« اولین لقبی اســت که می توان 
دریافت کرد. ایــن لقب به هنرمندان 
عکاسی اعطا می شــود که کیفیت ها 
و تکنیک هــای هنــری و تولیــدات 
هنــری آن هــا از طریق شــرکت در 
جشنواره های عکاسی بین المللی زیر 
نظر فیاپ توسط داوران بین المللی در 
کشــورهای مختلف تایید شده باشد. 

لقب EFIAP یا »هنرمند ممتاز فیاپ« 
نیز به هنرمندان عکاسی اعطا می شود 
که غیر از داشــتن تکنیک های ممتاز، 
تعداد مشــخصی از عکس هایشــان 
در تعداد زیادی جشــنواره بین المللی 
زیر نظر فیاپ پذیرفته شــده باشد. به 
منظــور تقدیر از هنرمندان عکاســی 
 EFIAP کــه پس از دریافــت لقب
فعالانه به شــرکت در جشنواره های 
بین المللی زیر نظر فیاپ ادامه می دهند 
و بدی نوسیله با خلق آثار هنری جدید 
به ارتقا عکاسی کمک می کنند، فیاپ 
هفت سطح دیگر EFIAP را بوجود 
آورده اســت کــه EFIAP/b اولین 

سطح بعد از EFIAP است.

 AFIAP برای دریافــت لقب
عکس های این کاندیــدا باید در ۱۵ 
جشنواره بین المللی مختلف زیر نظر 
فیاپ، در ۸ کشــور مختلف، پذیرفته 
شده باشــد. این کاندیدا باید حداقل 
۴۰ پذیــرش با ۱۵ عکس مختلف در 
جشــنواره های بین المللــی زیر نظر 
فیاپ داشته باشد. حداقل ۵ عکس از 
این ۱۵ عکــس، هرکدام باید حداقل 
در ۳ جشــنواره مختلف پذیرفته شده 

باشند. 
 EFIAP برای دریافــت لقب
هنرمنــد می بایســت دارای لقــب 
AFIAP باشــد و بر اســاس تاریخ 
درج شده در دیپلم AFIAP، حداقل 
یــک ســال از زمــان دریافت لقب 
AFIAP گذشــته باشد. عکس های 
ایــن کاندیــدا باید حداقــل در ۳۰ 
جشنواره بین المللی مختلف زیر نظر 
فیاپ، در ۲۰ کشــور مختلف پذیرفته 
شده باشــد. این کاندیدا باید حداقل 
۲۵۰ پذیرش بــا ۵۰ عکس مختلف 
در جشــنواره های بین المللی زیر نظر 
فیاپ داشته باشد. حداقل ۵ عکس از 
این ۵۰ عکــس، هرکدام باید حداقل 
در ۳ جشــنواره مختلف پذیرفته شده 
باشند. حداقل ۲ عکس از این ۵ عکس 

می بایست هرکدام برنده حداقل یک 
جایزه باشند. این دو جایزه می بایست 
بــا دو عکس مختلف در دو کشــور 
مختلــف و از دو جشــنواره مختلف 
کسب شده باشند. برای دریافت لقب 
EFIAP/b هنرمند می بایست دارای 

لقب EFIAP باشد. 
و بر اســاس تاریخ درج شده در 
دیپلم حداقل یک سال از زمان دریافت 
آن لقب گذشته باشد. پس از دریافت 
لقب EFIAP حداقل شرایط زیر را 
در جشــنواره های بین المللی زیر نظر 
فیاپ کســب کرده باشد: حداقل ۲۰۰ 
پذیرش با حداقل ۵۰ عکس مختلف 
در ۵ کشور مختلف و دریافت حداقل 
۴ جایــزه در ۴ کشــور مختلف با ۴ 

عکس مختلف. 
فدراســیون بین المللــی هنــر 
عکاســی )فیاپ( که به عنــوان تنها 
موسسه بین المللی در زمینه عکاسی که 
از طرف یونسکو به رسمیت شناخته 
شــده است در سال ۱۹۴۶ پایه گذاری 
شــد و از آن ســال تاکنون واسطه ای 
برای برقراری ارتباط بین موسســات 
ملی عکاســی در کشورهای مختلف 
جهان بوده اســت. این فدراسیون به 
عنوان عضو اجرایی با موسسات ملی 

عکاسی در سراســر جهان همکاری 
نزدیــک دارد که تعداد آن ها به بیش از 

۹۰ موسسه ملی در ۵ قاره می رسد و در 
حال حاضر تنها نماینده رسمی فیاپ 

در ایــران »کلوپ عکــس فوکوس« 
وابسته به »موسسه هنر خیام« است.

القاب فیاپ به 17 عکاس 
ایرانی اعطا شد

فدراسیون بین المللی هنر عکاسی )فیاپ( به ۱۷ عکاس ایرانی القاب جدید اعطا کرد.
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گروه فرهنــگ و هنر -برخی 
نویسندگان مشهور جهان عادت های 
عجیبی را داشــتند که از شنیدن آن ها 

تعجب می کنید.
ممکن است برای همه ما سوال 
باشــد که فرایند ایجــاد خلاقیت به 
وسیله نویســندگان موفق، با استعداد 
و اســتثنایی چگونه رخ می دهد. عده 
زیادی بــه خوش شانســی و موارد 
خرافاتــی اعتقاد دارند، اما باید بدانیم 
این نویســندگان کاملا مثــل ما بوده 
اند. در اینجــا با چند رفتار عجیب از 
نویســنده ها آشنا می شــوید که برای 
رســیدن به خوش شانسی انجام داده 

اند.
آگاتا کریستی

آگاتا کریستی نویسنده معروف 
رمان های راز آلود که آثار کلاســیکی 
مثل »قتل در قطار سریع السیر شرق« 
را نوشــته اســت، تمایل داشت در 
زمانــی که داســتان های رازآلود یک 
قتل را در زمان حمام رفتن در ســرش 
می پروراند، سیب بخورد. او فکر می 
کرد این اتفاق در موفقیت او اثر داشته 
است. کریستی بیش از ۶۰ رمان جنایی 
و کاراگاهی نوشته که بیش از ۲ میلیون 

نسخه آن به فروش رسیده است.
چارلز دیکنز

گفته می شــود چارلــز دیکنز 
همیشه یک قطب نما را همراه داشت 
و هر زمان که قصد داشــت بخوابد، 
به ســمت شمال می خوابید. کاری که 
او به آن اعتقاد داشــت، باعث می شد 
خلاقیت و توانایی او در نویســندگی 
افزایــش پیدا کند. دیکنز، نویســنده 
رمان های کلاســیکی مثل »ســرود 
کریســمس« و »آروز هــای بزرگ« و 
یک منتقد اجتماعی نیز بود که توسط 
قطب نما، اخلاقیاتش هدایت می شد.

دکتر زوس
تئودور زوس گایزل، نویســنده 
و تصویرگــری که بیشــتر با نام دکتر 
زوس شناخته می شــود کلکسیونی 
۳۰۰ تایی از کلاه داشــته اســت. او 
زمانی که در ایجاد خلاقیت های جدید 
به مشکل می خورد و چیزی به ذهنش 
نمی رسید، به سراغ کمد جادویی خود 
می رفت و یک کلاه می پوشید تا دوباره 
موتــور خلاقیتش به کار بی افتد. این 
عادت عجیب و غریب او باعث شــد 
آثار دوست داشتنی مثل »گربه کلاه به 

سر« خلق شود.

گابریل گارسیا مارکز
گابریل گارســیا مارکز پیش از 
آنکه رمان نویس باشــد یک روزنامه 
نــگار بود. او زمانی که قصد داشــت 
یک رمان را بنویســد، هر روز پیش از 
طلوع آفتاب از خواب بیدار می شد و 
یک روزنامه می خواند. فرم رئالیســم 
جادویی او که باعث شد در سال ۱۹۸۲ 
یک جایزه نوبل ادبیات دریافت کند، 

ریشه هایی در واقعیت داشت. او پس 
از آنکه به عنــوان روزنامه نگار برای 
یک روزنامه کلمبیایــی کار می کرد، 
تصمیم گرفت داستان هایی را بنویسد 
و آن ها را بفروشد که پول کسب کند. 
این داستان ها نهایتا به رمان هایی مثل 
»عشــق ســال های وبا« و »صدسال 

تنهایی« منجر شد.
هاروکی موراکامی

این نویســنده برجسته ژاپنی به 
همان اندازه که یک نویسنده با نظم بود 
یک ورزشــکار نیز محسوب می شد. 
دویدن و تمرین بخش جدایی ناپذیر 
از عادت های روزانه او بود. او هر روز 
ساعت ۴ صبح از خواب بیدار می شد 
و در ساعت ۹ نیز به خواب می رفت. 
دویدن به آرامش ذهن او کمک می کرد 
و او را به درجه ای می رســاند که برای 

آغاز نوشتن نیاز داشت.
ایزابل آلنده

شــیلیایی-  نویســنده  ایــن 
آمریکایی، نوشتن اویلن رمان خود را 
در تاریخ ۸ ژانویــه ۱۹۸۱ آغاز کرد. 
نامه های او بــه پدربزرگش که نهایتا 
جان خود را از دست می دهد به رمانی 
با عنوان »خانه اشباح« تبدیل می شود. 
او اکنون نوشتن تمامی رمان های خود 

را در تاریــخ ۸ ژانویــه آغاز می کند و 
بیشتر آثار او موفقیت های تجاری رقم 
می زنند. از طرفی خود او می گوید به 
این دلیل هشت ژانویه کتاب هایش را 
می نویسند، چون در آن زمان می تواند 
خلوت و انزوا داشته باشد هیچ یک از 

آشنایانش مزاحم او نمی شوند.
جان استاین بک

اســتاین بــک، نویســنده آثار 
کلاســیکی مثل »خوشه های خشم«، 
»شــرق بهشت« و »موش ها و آدم ها« 
همیشه دوست داشت که پیش نویس 

هایش را با مداد بنویسد. 
او هربار که می خواست نوشتن 
را آغــاز کند، ۲۴ مــداد که به خوبی 
ترشــیده شــده بودند را روی میزش 
قرار می داد و به اینکه چه برندی بودند 
و چگونه تراشیده شده بودند اهمیت 
زیادی می داد. او ســابقه دریافت یک 
جایزه نوبل ادبیات و جایزه پولیتزر در 

کارنامه دارد.
مایا آنجلو

مایا آنجلو نویسنده، شاعر و فعال 
حقوق مدنی خانه اش را در ســاعت 
۶ صبــح ترک می کرد؛ بــه یک هتل 
کوچــک می رفت و تا ســاعت ۲ در 

آنجا مشــغول نوشتن می شد. او فقط 
با خودش ورقه های کاغذ، دیکشنری، 
انجیــل و گنجــواژه روژه می برد و از 
کارکنان هتل درخواســت می کرد هر 
آنچــه روی دیوار هاســت از جلوی 
چشــم او بردارند که بتواند با آرامش 

بنویسد.
پاتریشا های اسمیت

پاتریشــا های اسمیت، نویسنده 
رمان هــای مهیــج و روان شناســانه 
»بیگانــگان در ترن«، »قیمت نمک« و 
»آقای ریپلی با اســتعداد« وعده های 
غذایی عجیبی داشــته است. به گفته 
یکی از دوســتان نزدیک وی، او برای 
بیشتر وعده های غذاییش، تخم مرغ و 

بیکن مصرف می کرده است.
ویرجینیا وولف

ویرجینیا وولف که یکی از تاثیر 
گذار ترین نویســندگان قرن بیســتم 
محسوب می شود، رمان های خود را 
مثل »فانوس دریایی« و »خانم دالووی« 
روی یــک میز به صورت ایســتاده 
می نوشت و هیچگاه نمی نشست.  او 
مثل یک نقاش ترجیح می داد که مرتبا 
جای خود را عــوض کند که از ابعاد 

مختلف داستانش را بررسی کند.

گــروه فرهنگ و هنــر - دفتر 
موســیقی معاونــت هنــری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته پایانی 
بهمن و هفته اول اسفندماه مجوز ۲۷۶ 
تک آهنــگ و ۱۹ آلبوم را صادر کرده 

است.

به گــزارش روابط عمومی دفتر 
موســیقی، آلبوم های »حماسه عشق« 
به آهنگسازی محمد فرمانیان و صدای 
فاروق کســمایی، آلبوم »در بهاران« با 
صدای امیر اثنی عشــری که بازخوانی 
تعدادی از آهنگ های قدیمی اســت، 

»درخلوت روشــن« به آهنگســازی 
عبــاس وحیدی فر، »به رنــگ نوا« به 
آهنگســازی رادمان توکلی از جمله 
آثاری هستند، که در این دو هفته مجوز 
انتشــار گرفتند. همچنین تک آهنگ 
»دریا« به خوانندگی حسین علیشاپور 

و آهنگســازی علی مومیوند از جمله 
تک آهنگ هایی اســت که در این دو 

هفته مجوز انتشار گرفته است.
برای این آثار فقط مجوز انتشــار 
صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار 

مالک اثر است.

بازخوانی آهنگ های قدیمی در یک آلبوم

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب 
اما، داســتانی از جین آستین با ترجمه 
فاطمه شــاهین زاده است. این داستان 
درباره دختری به نــام اما وودهاوس 
اســت؛ دختری خوش قلب و مهربان 
که تصور می کند همیشــه حق دارد و 
حرفش درســت است و همین تصور 
غلطش باعث می شــود تا اشتباهاتی 

رقم بزند.
کتــاب اما جزو لیســت برترین 
رمان های انگلیسی نشــریه گاردین 
اســت. جین آستین زمانی که تصمیم 
گرفت این داســتان را بنویسد، اینطور 
گفــت: می خواهم قهرمان زنی بیاورم 
که هیچ کس جز خودم خیلی دوستش 

نخواهد داشت.«
درباره کتاب :

اما وودهاوس کــه مادرش را از 
دست داده اســت و با ازدواج خواهر 
بزرگ ترش، خانم خانه شــده است، 
دختــری خــوش قلــب و مهربان و 
پولدار اســت. او زندگی بی دغدغه ای 
را پشت ســر گذاشته است. اما دختر 
بسیار ســاده ای است. او خیال می کند 
که می تواند تمام زوج ها و دلداده ها را 
بهم برساند و البته از خودش، از اینکه 
هیچوقت اشتباه نمی کند و همیشه حق 
با او اســت، مطمئن اســت. اما جالب 
اســت که با وجود تمــام تلاش هایی 

که برای بهم رســاندن زوج های دیگر 
می کند، خودش قســم خورده است 

هرگز ازدواج نکند. 
امــا همیــن خیال بافی هــا و 
تفکرات ســاده ای که بــرای خودش 
پیش گرفته اســت باعث می شــود تا 
از احساســاتش نسبت به آقای نایتلی 
جذاب غافل شــود. نتیجه  این کار هم 
البته دسیسه های پی درپی و کنایه های 
مختلف شخصیت ها است که به طرزی 
هنرمندانه و با طنزی جذاب و شیرین 
کنار هم قرار گرفته است. در نهایت اما با 
پشت سر گذاشتن جریانی از حوادث 
موفق می شــود از خود فریبی به خود 
شناسی برسد.داســتان اما، بر خلاف 
تصور جین آستین به شدت محبوب 
شــد و از ســال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ سوژه 
فیلم هایی بود که بر اســاس آن ساخته 

می شد. 
بخشی از کتاب اما:

در طول اقامت کوتاه مدت خانم 
کینگلی در هارتفیلد زنی خوشحال تر 
از او در دنیــا نبود. هر روز صبح با پنج 
فرزندش بدیدن دوســتان قدیمی در 
هایبری می رفت. و هر شــب در مورد 
تمام کارهایی که انجام داده بود با پدر 
و خواهرش به صحبت می نشست. او 
هیچ آرزویی نداشت مگر اینکه روزها 

این قدر سریع نگذرند.

گــروه فرهنگ و هنر -  کتاب 
لنس نوشته ولادیمیر ناباکوف است 
کــه با ترجمه شــادی ســلطان زاده 
منتشــر شــده اســت. ایــن کتاب 
مجموعه سه داســتان از ناباکوف با 
نام های پروانه باز، نشــانه ها و نمادها 
و لنس اســت. »پروانه باز« در ۱۹۳۱ 
به روســی نوشــته و توســط پیتر 
پتــروزوف با هم کاری نویســنده به 
انگلیســی ترجمه شــد؛ »نشانه ها و 
نمادها« در ۱۹۴۸ به انگلیسی نوشته 
شــد و »لنَس« آخرین داستان کوتاه 
نابوکوف در ۱۹۵۱ بود. تمامی آن ها 
در کتاب داســتان های دوازده گانه و 

گردآوری شده نابوکوف موجودند.
بخشی از کتاب لنس:

خیابان فرعی که در امتداد مسیر 
یکی از ترامواها کشــیده شده بود از 
نبش یک خیابان اصلی شــلوغ آغاز 
می شــد. این خیابان بــدون وجود 
ویترین مغازه ها و شــور و حال آن، 
مدت ها بود که در بی اهمیتی به ســر 
می برد. ســپس میدان گردی بنا شد 
)بــا چهــار نیمکــت و باغچه ای از 
گل های بنفشــه( که تراموا دور آن را 
بــا نارضایتی و صدای گوش خراش 
ســوهان مانندی می پیمــود. این جا 
بود که نــام خیابان عوض و زندگی 
تازه ای آغاز شــد. در سمت راست، 

مغازه ها پدیدار شدند: میوه فروشی ها 
با خروارهای هرمی شکل پرتقال ها، 
یــک توتون فروشــی که عکســی 
از یــک ترک جذاب داشــت، یک 
از  مارپیچــی  بــا  اغذیه فروشــی 
سوســیس های پرگوشــت قهوه ای 
و خاکســتری و ســپس به یک باره، 
یــک مغــازه پروانه فروشــی آن جا 
بود. شــب ها و مخصوصاً وقتی هوا 
رطوبت داشت و آسفالتْ مانند پشت 
خوک آبی می درخشید، عابران برای 
لحظه ای ایســتادن مقابل آن درنگی 
می کردند که نمادی از هوای مطبوع 
بود. حشرات به نمایش درآمده، بزرگ 
و زیبــا بودند. مردم با خود می گفتند 
»عجــب رنگایــی ـ خیره کنندن!« و 
به آرامی زیر نم نم باران پیش می رفتند. 
بال هایی با طرح های چشم مانند که با 
شگفتی گشوده شده بودند، اطلسی 
آبــی که به خاطر براقی اش سوســو 
می زد، جادوی ســیاه ـ این ها برای 
مدتــی در خیــالات آدم غوطــه ور 
می شــدند تــا این که ســوار تراموا 
می شد یا روزنامه ای برمی داشت، و 
موارد دیگر نیز فقط چون چیزهایی 
علاوه بر پروانه ها از جمله یک گوی، 
مدادهــا و جمجمه یک میمون روی 
دفترچه هــا در ویترین بودند، در یاد 

آدم می ماند.

»لنس«»امِا«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: جین آستین
مترجم: فاطمه 

شاهین زاده
انتشارات اهورا قلم

نویسنده: ولادیمیر 
نابوکوف

مترجم: شادی سلطان زاده
نشر سیفتال

احمد اکبرپور مطرح کرد:

لقــب EFIAP یا »هنرمند ممتاز فیاپ« نیز به هنرمندان عکاســی اعطا می شــود که غیر از 
داشــتن تکنیک های ممتاز، تعداد مشــخصی از عکس هایشــان در تعداد زیادی جشــنواره 
بین المللی زیر نظر فیاپ پذیرفته شــده باشــد. به منظور تقدیر از هنرمندان عکاسی که پس 
از دریافت لقب EFIAP فعالانه به شــرکت در جشــنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ ادامه 
می دهند و بدی نوســیله با خلق آثار هنری جدید به ارتقا عکاســی کمک می کنند، فیاپ هفت 
ســطح دیگر EFIAP را بوجود آورده است که EFIAP/b اولین سطح بعد از EFIAP است.

     من برای ادای دین به 

            زمین به نقطه ای پناه برده ام که 

شناخت دقیقی از آن دارم

خاک  
  سعی برای لمس آنچه 

     از آب و خاک 

                 می آفرینم
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